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مقدمه

 قـرار گرفتـه     هاحكومتداري از جمله دشوارترين مسئوليتهايي است كه بر عهـده انـسان           
 زيرا حكمرانان علاوه بر اعمال خود، در برابر اعمـال كليـه كـساني كـه تحـت                   ،است

 ةي هم ـهـا  و ناكاميهـا بيند و همچنين بايـد در برابـر كاميا  ا كنند، مسئول امرشان كار مي 
  . باشندپاسخگوآحاد جامعه 

 مرانـي ككـه بـه اهميـت ح      كـساني   شايد به لحاظ همين دشـواري، بـسياري از          
گيرند؛ با اين حال، عده زيـادي نيـز           ند و فاصله مي   كن شوند، از آن پرهيز مي      واقف مي 

 قدرتافتند تا به  يگر ميجلوس بر مسند حكمراني، به جان يكد      براي  با اشتياق فراوان    
 در بـسياري از مـوارد، از        كـه   حالي  در ، در جامعه دست يابند    بيشتري براي اعمال نفوذ   

ي هـا آگاهي و دانشي كه بايـد در محيط        -  ندارند اهميت و پيچيدگي اين مهم آگاهي     
، اقتـصادي،   هـاي علـوم سياسـي       در حـوزه  ، بـه ويـژه      ههـا علمي و تخصصي و دانـشگا     

 دولـت و حكومـت   ادارهاي مـديريت دولتـي و    رشـته  و در ساحت ميـان  شناسي  جامعه
  .ار گرفته شودككسب شود و در ميدان عمل آزموده و هنرمندانه به 

 دولـت نيازمنـد تخـصص اسـت، ايـن ادعـا             ادارهمعمولاً در برابر اين مهم كـه        
شـود   به سادگي اشاره مـي شود كه تجربه مقدم بر دانش است كه در پاسخ،    مطرح مي 
اي مقدم بر دانش است كه مبتني بر دانش باشد؛ يعني اين تجربه دانـشمندان     كه تجربه 

تجربـه برتـري دارد؛ در غيـر ايـن صـورت تجربـه                مجرب است كه بر دانـشمندان بـي       
حاصـل افـرادي اسـت كـه بـه لحـاظ ناشايـستگي، غاصـب مـسند                 جاهلان، تجربه بـي   

 كـه از نـاداني يـا جهـل    اسـت  اند، سابقه ظلـم و سـتمي        تهحكمراني بوده، آنچه اندوخ   
  ).67-65، 17، خطبه البلاغه نهج. ك.ر(ايشان ريشه گرفته است 

شـود كـه      پس ضمن تأكيد بر اهميت تجربـه حكمرانـي، تأكيـد مـضاعف مـي              
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تجربه بدون دانش يا تجربه جاهلان غاصب، ارزشي بيش از آزمـون و خطاهـاي بـدون                 
ــد ــسل  ،اردتــدبير ن ــوالي ها آزمــون و خطــايي كــه هزينــه آن را جامعــه بــشري در ن ي مت

 Paya & Baradaran(كند  هاي ملي سرايت مي ؛ آزمون و خطايي كه به برنامهپردازد مي

Shoraka, 2010 (دكن ه را به شدت تهديد ميي آيندهاو منافع نسل.  
منـصبان بخـش عمـومي و كاركنـان          صـاحب شود كـه      با اين مقدمه، تأكيد مي    

باشـند تـا بتواننـد خردمندانـه        داشته  يي از دانش و تجربه      هارتبه دولتي بايد حداقل     عالي
يي اسـت كـه     ها منابعي كه متعلق به بسياري از انـسان        ، شوند دار هدايت منابع ملي     عهده

آنهـا را بـدهكار يـا قـرين         اند و سوءتدبير نسل حاضـر ممكـن اسـت             هنوز متولد نشده  
 حـسن تـدبير آنـان، سـرمايه ارزشـمند           كـه   حـالي   در سـازد؛    بدفرجامي و ركود و فقـر     

  ).1389پورعزت، (ي بعدي خواهد بود هافرجامي و حسن عاقبت نسل نيك
پژوهـان    پژوهـي، ويژگـي نـاگزير دانـش         شود كه آينـده     با اين مقدمه تأكيد مي    

پژوهـاني كـه بايـد همـواره در          ت و حكمراني است؛ دانـش      دول ادارهمديريت دولتي،   
 ،)339، ص   68، ج   بحـارالانوار . ك.ر(دهنـد، انديـشه كننـد         عاقبت آنچـه انجـام مـي      

 را مـد نظرشـان قـرار دهـد و     شاناي كه سير تسلسلي پيامد هر تصميم يـا اقدام ـ       انديشه
  .دآنان را نسبت به آينده آحاد جامعه بشري نگران، مسئول و حساس ساز

 دولـت و    ادارهمباني دانش   ، به ويژه    مؤلفي پيشين   هااين كتاب در امتداد كتاب    
 كه مباحـث اداره دولـت و حكمرانـي را بـه         هدفاست؛ با اين    ته شده    نگاش حكومت

پژوهان  رو، دانش ؛ از اينعرضه كندپژوهان مديريت دولتي  تري براي دانش   زبان ساده 
اي براي درك بهتـر   كه اين كتاب صرفاً مقدمهاين رشته علمي بايد توجه داشته باشند     

  .  استمباني دانش اداره دولت و حكومتكتاب 
تواند   زيرا هر جمله مي، دشوار استمرانيك حعرصهپژوهان  سخن گفتن با دانش

 اين  از؛)Denhardt, 2000, 1(سرنوشت مجموعه وسيعي از انسانها داشته باشد در تأثيري 
پاسـخ قـاطع بـه      دادن  تـاب بـا توجـه بـه سـنگيني ايـن مـسئوليت، از                كاين   مؤلفرو،  

 هر پاسـخ قـاطعي بـه سـؤالات          ، زيرا پرهيزد  پژوهان اين رشته علمي مي     سؤالات دانش 
برخاسته از مشكلات بشري، ممكن است پاسخي ناپايدار باشـد؛ در واقـع پاسـخ دادن         

كـه پـس از تـلاش       به سؤالات مربـوط بـه سـاحت حكمرانـي، وظيفـه كـساني اسـت                 



 3مقدمه      

 

 كسب دانـش، در مقـام اجتهـاد و پژوهـشگري        صادقانه، مسئولانه و حكيمانه در مسير     
نـد تـا    كن  شوند و هم خويش را صـرف حـل آن مـي              خاص متمركز مي   اي  مسئلهحول  
  !كنند مشخص، حل ي از زمان و براي جمعيتي را در برهه معيني معينمسئله

 و تسري دانش و انتقـال معرفـت را نفـي            برداريگوالبته اين سخن، احتمال ال    
 »نـون كفرد بودن مسائل حكمرانـي در اينجـا و ا           منحصربه«كند، بلكه بر ويژگي       نمي

بر آن است كه مـسائل حكمرانـي ممكـن اسـت ويـژه و               نويسنده  تأكيد دارد؛ يعني    
). Sterba, 1998( و اكنون رخ بنمايـد  بار، اينجا  يكمسئلهفرد باشند و هر  منحصربه

 كـه دانـشمندان بـا اسـتفاده از آنهـا، از طريـق               اي  ي رياضي هابنابراين برخلاف روش  
هاي از پيش تعريف و طراحي       ، به اتحادها و فرمولها و رابطه      هاحل  آزمودن مكرر راه  

يي هـا  حكمرانـي بـر ضـرورت كـسب مهارت         عرصـه يابند، دانشمندان    شده دست مي  
اين تأكيد بر همراهي     .ندكن يد مي ك علم تأ  فراگير براي هنرنمايي در ميدان انديشه و      

و التزام انديشه و عمل، تأكيدي بر اين مهم است كه مـدير دولتـي و كـارگزار امـر                    
تـا بتوانـد از   ) Hatch, 1997, 52 .ك.ر(پـردازي هنرمنـد باشـد     عمومي، بايد نظريه

بنابراين، اگر پرداختن به مباحـث نظـري در          .عهده مسئوليت سنگين خويش برآيد    
يـد  ك تأ حكومـت  دولـت و     ادارهايـن مهـم در دانـش        بر  ساير علوم ضروري است،     

  . شود ميمضاعف 
از محـضر اسـتادان و معلمـان        مؤلـف   منـدي     نگارش ايـن كتـاب حاصـل بهـره        

نويـسنده  ه  كارجمندي است كه ذكر نام همه آنها در اين مجال ميسر نيست؛ ضمن اين             
داند كه   با همكاران بزرگواري ميرأيي و مصاحبت مندي از هم    خود را وامدار بهره   

هـاي جديـدي از        و انتقادها يا احياناً تأييدهاي خود، دريچه       هاها و مخالفت    در مجادله 
شـود كـه شـغل معلمـي، اشـتغال            همچنين يادآوري مي  . اند  فهم را فرا راه او گشوده     

دائمي به آموزش است و چه بسا كه هر كـلاس درس، بيـشترين بهـره آموزشـي را                   
ي سـؤالات  پاسـخگو يابـد    علم داشته باشـد؛ بـه ويـژه معلمـي كـه توفيـق مـي               براي م 

شـناس و    پژوهـاني هوشـيار، مـسئوليت       ه حكيمانه دانش  كهوشمندانه و متفكرانه و بل    
  .پذير باشد مسئوليت

دانم   اين ميان بر خود لازم مي     در  نم و به ويژه     ك در اينجا از همه آنان تشكر مي      
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كـه در بـازبيني   قدرداني كـنم  ي دكتر ابراهيم برزگر ار بزرگوار جناب آقا ككه از هم  
، يـار صـديق و همكـار مـسئول و متعهـد             1375دروس رشته مديريت دولتي در سـال        

ارزشـمندي  ه پژوهـشگران و دانـشمندان       ك ـنم  ك ـ  همچنـين اقـرار مـي      .انـد   بودهمؤلف  
اي   انـد، بـه ويـژه دانـشمندان فرهيختـه           تاب بـوده  كدر تدوين اين    مؤلف  محرك ذهن   

ــدو، جــرج چ چــو ــت وال ــلدر . ن دواي ــارت، و ژوز رادش ــرت دنه ! فردريكــسون، راب
 دولـت و    ادارهه بخش مهمي از عمر خـويش را صـرف توسـعه دانـش               كدانشمنداني  
  . اند ردهك حكومت

اران ارجمنـد خـويش     كه از هم  ك داند بر خود لازم مي   مؤلف  در همين امتداد،    
شم سوداگر، و ماجـد نـاجي كـه بـا           ار خانم دكتر غزاله طاهري عطار، ها      كبه ويژه سر  

 ها و مساعدت هابازخواني اين متن و طرح سؤال درباره مباحث اساسي آن، طي همكاري           
   .كندر كاند، صميمانه تش ي مشفقانه، او را ياري دادههاو بردباري

ه ايـن دانـش،     ك ـو آن اين  نمايـد     ضـروري مـي   تـه   ك ن كبه ي اشاره  در همين جا    
ا و به ـتـا كعد رشد و توسعه است؛ بنابراين لازم اسـت      دانشي جوان بوده، به شدت مست     

اي انجـام پـذيرد تـا بـه          درباره آن نگارش يابد و پژوهشهاي گـسترده       بسياري  مقالات  
 از دانـش سـؤالات      عرصـه در ايـن    . هاي بشري در اين بـاره قـوام يابـد          تدريج، دانسته 

تـاب  ك كه ي ـ ك ـتصور رايـج ايـن اسـت        .  است  متعدد و مسائل گوناگوني طرح شده     
  ! ته ديگري استكمعطوف به نمؤلف اما نظر . علمي بايد به چنين سؤالاتي پاسخ دهد

 ادارهنه مترصد پاسخ گفـتن بـه سـؤالات گونـاگون در حـوزه علـم             نويسنده  
تـرين اعتقـاد او در تعلـيم و تربيـت،            بلكه مهم ! است و نه به اين شيوه اعتقادي دارد       

اي    كـه شـايد بتـوان آن را شـيوه          ايـن شـيوه   ! ي مكـرر اسـت    هاطرح پرسش و پاسخ   
ل گرفتـه اسـت كـه       كمنطقي در آموزش فرض كرد، در پرتو باور بـه ايـن مهـم ش ـ              

پنـاهي قـرار      پژوهـان بـي     انگارانه مد نظر دانـش      ي جزمي، جمودآورند و بت    هاپاسخ
شـك نيـست كـه بهتـرين        . شـوند   گيرند كه صادقانه به محضر اسـتادان وارد مـي           مي

شـكنند و از   ي ذهني و عيني را با سرعت بيشتري در هم ميهااستادان، آنهايند كه بت   
نويسنده در پايان جا دارد كه . پرهيزند بت شدن خويشتن به سان گوساله سامري مي   

زاده، استاد زبان انگليسي و علوم تجربي اول راهنمايي خويش            از جناب آقاي كافي   
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هـاي    رهايي از انديشه  م تجربي، شيوه    وياد كند؛ استادي كه بيش از درس زبان و عل         
آموخت و در همين امتداد از خود نيز هيچ نام و نشان دقيقي  سان را مي آور بت جزم

اي از تـصوير جزمـي يـك معلـم            براي شاگردانش باقي نگذارد تا نام او نيـز انگـاره          
خوب نسازد و در ذهن شاگردانش، همـواره مفهـوم معلـم خـوب در حـال رشـد و                    

  .ارتقاي معني باقي بماند
  

  علي اصغر پورعزت
  1390فروردين 
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